
 

 

 
 البلاغهدر نهج یرو ارتباط حق و خ یگاهجا یبررس

 مرتضی حسینیدیس

 یترابکهن یثمم

 چکیده

 داریشینهاز مباحث پ یگری،بر د یکیو تقدم  «یرخ»و « حق» ۀیدواژدو کل ۀیدتندرهم یامستقل  یفتعر

 ی،هنجار اخلاق یادین  موضوع بن یناخلاق است. نوع نگاه به ا ۀفلسف ینظر ۀدر حوز یزبرانگو چالش

آورده  یدرا پد تضادگوناگون و گاه م یو مکاتب اخلاق هایشهمتقدم و متجدد، اند یشمنداناند یاندر م

 یعلـو ۀیرس یلو تحل یعرصه، با واکاو ینمهم ا یاتگارا به نظر یاست. نوشتار حاضر، ضمن نگاه

به عنـوان  7منش حضرت دهدینشان م یلیتحل -یفیبا استفاده از روش توصالبلاغه، بر اسا  نهج

 یـتحاکم یالگـو یـک ۀئـبه امـر حکومـت و ارا یانهگرانگاه تقد  یبا نف ی،اسلام یلاص یارمع یک

 یـر،بـا مفهـوم خ یدر مـوارد 7امـام یمحوربنا شده است. حق یمدارحق ینبر اصل نخست ینی،زم

البلاغـه، در نهج یـرتزاحم حق با خ یقدر تزاحم است. از مصاد یر اهر، با خبه یانطباق داشته و گاه

در انتقـاد و  ادیهمچـون حـق آز یاسـیس هـاییحـق مسـاوات، حـق آزاد یات،به حق ح توانیم

هنگام تزاحم، تقدم حـق با حاکم اشاره کرد. به یعتب یداعتراض، انتخاب حاکم، نوع حکومت و تجد

 یـدارا بـه دنبـال دارد، هو یو جمع یفرد یرکه خ بخشییآگاه یو عقلان یضروربا پشتوانه  یر،بر خ

بـه  یضـمن یـا یحصـر ۀیو توصـ ییگرابه الـزام در حـق 7ینالمؤمن یرام ۀیوش ین،. در کنار اشودیم

به کمال کـه  یلن یعنیانسان  ینشآفر ییبه هدف غا یلرا در ن یشانا یعملکرد قرآن ۀفلسف یرگرایی،خ

 .سازدیم یاناست، نما یراصالت دادن به خ یبه معنا

 اخلاق، فلسفه، حقوق، انطباق و تزاحم. یر،البلاغه، حق و خنهج :هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یرانا یرجند،واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامي، ب ی،و معارف اسلام یاتگروه اله(mh@iaubir.ac.ir ) 

 مسئول یسندهدانشگاه بزرگمهر قائنات، نو یاراستاد (kohantorabi@buqaen.ac.ir) 
 (.۳۹/۱۱/۱۴۳۳؛ تاریخ پایرش ۱۳/۳۷/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 . مقدمه1  

فلســفه، اخــلاق، کــلام، حقــوق،  ۀمفــاهیم حــق و خیــر، از مفــاهیم بنیــادین حــوز

ها و ای از معانی، انواع، خاسـتگاهشناسی و سیاست است که بر طیف گستردهجامعه

: ۱۰۷۶؛ پزشـک، «حـق»، ذیـل ۱۳۳-۱۱/۷۵: ۱۰۷۱کنـد )پـاکتچی، غیره دلالت می

حـق در دانـش «(. خیر»، ذیل 7/863: 5831خراسانی، ؛ «خیر»، ذیل ۱۰/۰۰۶-۰۴۳

یح اخلاقی و از منظر دانش حقـوق، بـه معنـای امتیـاز اخلاق، همان درست و صح

؛ ۱۳۰و۱۳۱: ۱۰۹۰گروهی که بایـد محتـرم شـمرده شـود اسـت )واعظـی،  -فردی

( و خیر، اصطلاحی فلسفی است که به دو صـورت اسـمی و ۱۷-۱۴: ۱۰۹۱راسخ، 

رود و معنای مطلق آن، معیار ذهنی نهایی کار میوصفی، به معنای خوبی و خوب به

شود. مفهوم خیر در فلسـفه و کـلام و اخـلاق، خی  نیک از بد شمرده میبرای تش

(. از ۱۰/۰۰۶: ۱۰۷۶آورد )پزشـک، غالباً به ناگزیر، بحث از مفهوم شرل را به میان می

مهمترین مباحث پیرامون این دو مفهوم، وجود تزاحم میان حق و خیـر و همچنـین 

م   اهر، همیشه خیر آنـان را اد، بهیکی بر دیگری است؛ چراکه اعطای حقوق افرتقدل

اخـلاق کـه کـارکرد آن شـناخت درسـتی و  ۀفلسف ۀدر پی نخواهد داشت. در حوز

گفتـه، اخلاقـی پیش -هاست، نوع نگاه بـه دو اصـطلاح فلسـفیتعیین غایت پدیده

گرایی یـا گرایی، پیامـدگیری سـه مکتـب اخلاقـی اصـلی فضـیلتساز شکلزمینه

تعیـین  یی که ملاکگراامدیپ. مکتب اخلاقی 5ی شده استگرایگرایی و و یفهغایت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 همـان یـا هنجاری اخلاق اصلی هایگیری نظریهنوع نگاه به دو مفهوم کلیدی حق و خیر، سبب شکل .1
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م دانـدمی آن عمل حاصل از ۀپیامد و نتیجاخلاقی را  عمل خیـر/ فایـده/ »، بـه تقـدل

کنـد. خیر، تصدیق می ۀورزد و حق را در سایتأکید می« حق/ عدالت»بر « مطلوبیلت

شـاخ   رانی معیل  ونو یفه و قانالتزام به گرایی که در مقابل، مکتب اخلاقی و یفه

ی در بـر نتـایج مطلـوبآن عمـل، هرچند -داند یک عمل می و اخلاقی بودن درستی

ری خـاصل از خیـر، منـوط نمی ۀتشخی  حق را بر ارائـ -باشد نداشته کنـد تصـول

اری،  ویژه اخلاق و حقـوق، بـه ۀ(. در مباحث فلسف۶۰۱-۶۱۰: ۱۰۷۷)درخشه و فخل

م  ر مفـاهیم حـق و خیـر، بـه صـراحت در بحث عدالت اجتماعی، بحث تقدل و تأخل

 (.۱۳۶-۱۷۹: ۱۰۹۰ی، واعظمطرح شده است )

 . بیان مسأله1-1

حق اسـت و رهبـری معصـوم و از عقـل و  ۀکه جلو 7حال باید دید از نگاه امام علی

هاست، تعریـف حـق و برد و در پی تحقق رشد و کمال انسانوحی و تجربه، بهره می

به هنگام تزاحم حق بـا خیـر، عنایـت  7خیر چیست؟ همچنین باید به مشی حضرت

با کدام بوده و چـه ویژگـی و شـرایط  7ویژه داشت تا فهمیده شود اولویلت حضرت

                                                                                                                             
 

شده است. شایان ذکر است گرچه مراد برخـی از فیلسـوفان اخـلاق از خیـر، سـود و  «اخلاقی مکاتب»

اند و های دیگری در این زمینه وجود دارد که پا را از این فراتر گااشـتهخوشی و لات است؛ اما دیدگاه

 متکلم و فیلسوف ،(۱۹۳۷ ـ۱۵۴۰) پیلی کنند. به عنوان مثال، ویلیامصرفاً به خیر به معنای سود نگاه نمی

« سیاسـی فلسـفه و اخلاق اصول» کتاب خود با عنوان در انگلیسی که از جمله سودگرایان الهیاتی است،

 بـه همـراه داشـته بشر افراد بیشترین براى را خوشی بیشترین که است عملی درست، است عمل معتقد

 (.۱۶۹: ۱۰۹۴است )اترک،  درست عملی چه کند می مشخ  که خداست این اراده باشد و نهایتاً 
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ی در تعیین های اساسی، آن اولویلت، اثرگاار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش خاصل

اخـلاق را بـر اسـا  تعـالیم امـام  ۀگفته فلسفنگارندگان بر آنند مفاهیم اساسی پیش

 -به عنوان ارزشـمندترین منبـع اسـلامی بعـد از قـرآن کـریم -البلاغه در نهج 7علی

 های علوی ارائه نمایند.ر آموزهواکاوی و در این زمینه، یک الگوی اسلامی مبتنی ب

بـه « البلاغـهتمـام نهج»جلـدی  ۹لازم به ذکر است برای غنای پژوهش، از نسخه 

های محملدمهـدی آیات قرآن کریم از ترجمه ۀاهتمام سید صادق موسوی، و در ترجم

البلاغــه، از میــان متــون نهج ۀفولادونــد و حســین انصــاریان اســتفاده و بــرای ترجمــ

پـرور دین نیالدجمالسید ید جعفر شهیدی، سید محمدمهدی جعفری، های سترجمه

تـر بـوده، ای که از دقلت بیشتری برخوردار و قابل فهمو ناصر مکارم شیرازی، ترجمه

ف اندکی صورت گرفته است.  انتخاب شده و در این جهت، گاهی تصرل

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

 ۀرشـتبـه چشـمگیری یهـاوهشپژ ،البلاغـهاخلاق و حقـوق در نهجموضوع  ۀدربار

ه به بررسیدرآمده است.  ریتحر  ۀآمده، پژوهش مسـتقللی دربـارعملهای بهاما با توجل

صـورت نگرفتـه و از آنجـایی کـه تنهـا  البلاغـهدر نهج ریـو ارتباط حق و خ گاهیجا

 ۀغرب دربـار شمندانیاند یآرا» ۀپژوهش یافت شده پیرامون مفاهیم حق و خیر، مقال

اری  جلال درخشه قلمبه  «ریحق و خ ۀمنازع یهز زاواعدالت   ۀفصـلنام)و مرتضی فخل

، ۰ ۀشـمار، ۴۶ ۀدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران، دور ۀمجل، سیاست

بـه  اسـت تـلاش شـده روشیدر نوشـتار پـ بـوده، (۶۰۱-۶۱۰ فحات، ص۱۰۷۷ پاییز

 شود. پرداختهالبلاغه این مفاهیم در نهجو ارتباط  گاهیجابررسی 
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 ت پژوهشی. ضرورت و اهم1-3

اند به چیسـتی دو تلاش نموده ،های فکری مختلفاندیشمندان و پژوهشگران با نحله

 ـاهری بـا هنگـام تـزاحم  بـهویژه بـهنحوه تعامل آن دو حق و خیر و  کاربردیواژه 

در پاسـخ دهنـد.  داردتقـدم بـر دیگـری یـک که کدامپرسش مهم  به اینو ، یکدیگر

های مختلف فردی و اجتماعی و نظامات فکـری سیاسـی، تربیتـی، اجتمـاعی، عرصه

مدیریتی و... یافتن پاسخی برای سؤالاتی چالشی همچون درستی یا نادرستی اعطـای 

شـمار دیگـر، حقوقی به آحاد مردم مانند حق آزادی عقیده و بیان و عمل، و مـوارد بی

ثریت یا اقلیت در تشخی  آنچه خیر و گاه که علم و یقین به خطای اکخصوص آنبه

رشد است وجود داشته باشد و انتخاب نادرست یعنی شر، صـورت پـایرد، اهمیـت 

هایی همچون گرفتن اقرار از مظنـون یـا سازد. پاسخ به دغدغهاین مسأله را آشکار می

شود، گناه میهای بیمتهم به هر روشی از جمله شکنجه که منجر به نجات جان انسان

کرامـت  باشد. جایگاه اصلا حق است و خیر به دنبال دارد، از اهمیت برخوردار میآی

ها و مشـابه پاسخ به این پرسش ؟چیست مسأله و مسائلی از این دست، نیادر  یانسان

های مختلف، به تبیین دو مقوله بنیادین ماکور و فهم دیدگاه نـاب اسـلام آن در حوزه

رورت و اهمیت مضاعف پرداختن به مسـأله تحقیـق علوی در این باره نیاز دارد و ض

که مملو از شواهدی از ایـن  البلاغهمراجعه به نهج در بنابراینکند. حاضر را نمایان می

هـا، در قبال آن 7العمل و برخورد امیر مؤمنان علیقبیل است و استخراج نحوه عکس

هـای چالش حـل بـرای، زمینـهدر ایـن  7امام علینظام فکری به فهم و درک شاکله 
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نتیجه پژوهش در صـورت مصـونیت نگارنـده از  .کمک شایانی خواهد کردموجود، 

 آور است.خطا، برای معتقدان به دین مبین اسلام، حجت بوده و الزام

 . بحث2

رابطه حق و خیر و تزاحم آن دو و شواهد آن  رو را موضوعمحور اصلی پژوهش پیش

در مواجهه با موارد تزاحم این دو مقوله  7لیحضرت ع ۀالبلاغه و بررسی سیردر نهج

ا پیش از ورود بـه اصـل مطلـب، لازم اسـت بـه مفهومتشکیل می شناسـی دو دهد. امل

 گفته پرداخته شود.مفهوم کلیدی پیش

 شناسی. مفهوم2-1

 حقالف( مفهوم 

بر استواری است که واحدی  اصل ،حقنویسد: می ابن فار  در تعریف واژه حق

(. ۱/۱۷: ۱۴۳۴)ابن فـار ،  و آن نقیض باطل است کندمیدلالت  مشی درستی یکو 

انـد به تعریـف ایـن کلمـه پرداخته، با تفصیل بیشتری عمومی هاینامهفرهنگبرخی 

ــانی،  ــریف جرج ــانوی، ۵۴۹و۵۴۵، ش۷۴: ۱۳۳۰)ش ــک ۶۹۱: ۱۷۷۶؛ ته ــا در ی (؛ ام

طیـف  ۀدارنـدتعریف نسبتاً جامع، حق مفهـومی کلیـدی در فرهنـگ اسـلامی و دربر

ها، و ای از معانی است که در بخشی از کاربردها، بر ثابت و یقینی بودن هستیگسترده

، «ح ق ق»فعلـی  ۀهای کنشی دلالـت دارد. مـادل در بخشی دیگر از کاربردها، بر بایسته

های سامی، به معنای بریدن است که سپس از آن، معنـای حکـم کـردن، و در در زبان

فعلی تثبیت کردن و تثبیت شدن، و معانی اسمی عدالت، راسـتی  مرحله پسین، معنای
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هـا و نظم ساخته شده و در عربی معناهای دیگر ماننـد شایسـتگی و بهـره هـم بـه آن

م  ۀافزوده شده است. در زبان قرآن کریم و احادیث، کاربرد معانی حـق در مرحلـ سـول

ران، معانی حق در قرآن کریم تا عدددیده می رسیده، اما بسـیاری از  ۱۷ شود. نزد مفسل

یابی است. در احادیث، حـق تأویل و مصداق ۀهای ذکر شده برای حق، از مقولمرجع

های اخلاقی یا شـرعی نـا ر بـه یـک به دو معنا گسترش یافته است: هست و بایسته

مبتنی بر حق، میان انسان و خـدا، دو انسـان، انسـان و مخلـوق خـدا و  ۀرابطه دوسوی

حـق،  ۀوصـف واژمقـام  تیلـقابل(. پس ۷۷-۱۱/۷۵: ۱۰۷۱و )پاکتچی، انسان و خود ا

حق در وصف کردن  7یعلامام که است؛ چنان ریپاانطباق ها،زیچ بیشترگسترده و بر 

 (.۶۳، خطبه/۴/۶۳۱: ۱۴۱۶دانسته است )سید رضی،  ترچیزها گسترده ۀاز هم

افـزار دانشـنامه )نرممرتبه، ذکر شـده  ۰۶۹حق و مشتقلات آن،  ۀالبلاغه، واژدر نهج

(( و در معانی واقعیلت )امر واقعی(، حقیقت )ادراک مطـابق بـا واقـع(، ۱علوی )نسخه

رخصت و اجازه، استحقاق و شایستگی، و توقلع و مطالبه دو طرفه به کار رفتـه اسـت 

 (.۰۳۹-۰۳۶: ۱۰۷۷)دلشاد تهرانی، 

 ب( مفهوم خیر

لت/خسته نمی ،انسانها خواهان آنند و از طلب آن ۀکه هم ریخ ( 34شوند )فصل

ت، خوشـی، بمانند حق، معنای گسترده ای دارد. هـر خـوبی، نیکـی، زیبـایی، لـال

کامیابی، وصال و هر چیز جالب و چشـمگیری را خیـر گوینـد و شـرل )بـدی( در 

رود. این دو واژه، در سخنان فلاسفه دوران کهن تا امروز، زیاد مقابل آن به کار می

یان الهـی، بـیش از هـر جـا در چهـره امـر و نهـی، اطاعـت و شود. در اددیده می
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معصیت، نعمت و بلا، رحمت و نقمت، ثواب و عااب، سعادت و شقاوت و جـز 

(. در فلسـفه و نیـز در «خیر»، ذیل 7/863: 5831آن،  اهر شده است )خراسانی، 

جایگاه وجودی خیر، و سپس جایگـاه آن در نظـام آفـرینش  ۀکلام، نخست دربار

شود. در اخـلاق، رابطـه خیـر بـا در پیوند با مبدأ و غایت هستی بحث می جهان،

ه اسـت. سعادت، مصداق های خیر، و ارزیابی خیر و شرل رفتار انسانی مورد توجلـ

تعریف خیر، در حقیقت، اگر نه غیر ممکن، بسیار دشوار است، زیرا در مقایسه با 

: ۱۰۷۶)پزشـک، اسـت. تعریف هر مفهوم فلسفی یا علمی دیگر، سخت انتزاعـی 

 ریـخ یبرخکمال است.  ۀکنند(. بنابراین، خیر همان چیزی است که تأمین۱۰/۰۰۶

است و  یجمع ریهمان خ ،ریمعتقدند که خ یاعده و دانندیفرد م ریرا، خ [ی]خوب

 کیـ یو فرهنگـ یخیتـار تیـنسـبت بـه موقع ،ریمعتقدند که مفهوم خ یگرانید

 (.63: 5845هولمز، ) شودیم فیتعر ،جامعه

افـزار )نرم اسـت به کار رفتـه ،مرتبه 514 ،و مشتقلات آن خیر ۀالبلاغه، واژدر نهج

واقعیلت )امر واقعی( )سـید رضـی، عبارتند از:  آنمعانی  و( (2نسخه) یدانشنامه علو

ــد۰۷۰و۵/۰۷۱: ۱۴۱۶ ــان: ۱، عه ( )هم ــرل ــدل ش ــندیده )ض ــیت/۵/۴۶۶(، پس (، ۱، وص

 .(۱۹، خطبه/۱/۰۹۷ترین )همان: (، پسندیده۰۳خطبه/، ۴/۱۷۶تر )همان: پسندیده

 ج( مفهوم تزاحم

البلاغـه و در نهج ریـوجود تزاحم حق و خ رو،شیپژوهش پ یاصل یهااز بحث

دقت نمـود،  دیتزاحمات است. با لیقب نیدر مواجهه با ا 7روش حضرت ییشناسا

 ییهمچون تعارض و تضاد اسـت و بـار معنـا یمشابه یهااز واژه ریواژه تزاحم، غ
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پرداختـه خواهـد شـد،  بـدانبعـد  یدارد؛ چراکه بر اسا  آنچه در بندها یترقیدق

آنچه به عنوان تـزاحم  یوجود نداشته و حت ریحق و خ انیم یهرگز تضاد و تعارض

 انیـو ارتبـاط م ونـدیدر نوع پ یشیانداغماض بوده و با ژرف یشده، از رو رفتهیپا

دو واژه مزبور، قابـل کشـف و اسـتنتاج  انیم یتکامل یرابطه تعامل کی ر،یو خحق 

گونه تزاحم میان حق و خیر، آن است کـه بـه هنگـام مراد از پایرش اغماض .است

های مشـروع، خروج از حوزه فردی و ورود به عرصه اجتماعی و سیاسی، از آزادی

نظرات و مطالبات متفـاوتی مطـرح ها و آید که به دنبال آن، دیدگاهسخن به میان می

شود. به همین جهت، امکان دارد میان آنچه خیر فرد است بـا حقـی کـه مطالبـه می

کنند تزاحم ایجاد شود. به عبارت دیگـر، احتمـال دارد آحـاد جامعـه، آنچـه کـه می

 خیرشان در آن نیست را برگزینند.

 یعنـیو تـزاحم  ع،یدر مقـام جعـل و تشـر لیتعاند دو دل یعنیتعارض باید گفت 

نظران در آثار صـاحب یدر مرحله امتثال و اجرا. بحث از تعارض اخلاق لیدو دل یتناف

 یمسـلمان اسـت. تـزاحم اخلاقـ شمندانینزد اند یهمان بحث از تزاحم اخلاق یغرب

 ،یاخلاقـ فیدو تکل ینتوان بر اسا  محتوا لکه در عرصه عم دیآیبه وجود م یوقت

 (.504: 5847 گران،یو د ید )اکبرخاص عمل نمو یدر مورد

مباحث علوم اخلاق، فلسـفه، فقـه و حقـوق، بحـث  نیترذکر است از مهم انیشا

رفـع تزاحمـات،  یها بـراحوزه نیا شمندانیحل آن است. اند یتزاحمات و چگونگ

اهم  میتقد» یها، قاعده عقلآن نیترشدهاند که شناختهارائه نموده یمختلف یهاراهکار

؛ 515-524: 5848 گـران،یو د یخادم؛ 53-1: 5842 ،یاست )ن.ک: رضوان «بر مهم
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ــتح،  ــ؛ روضه563-531: 5841مف ــرا و حس ــیکر نژادنیس ؛ 534-587: 5846 ،یم

 یبحـث، کتـاب مسـتقل نیـ(. پـرداختن بـه ا78-34: 5847 گـران،ینجارزادگان و د

در  ریـحـق و خ انیـ اهر متـزاحم مشـواهد بـه ینوشتار بـه بررسـ نیلاا ا طلبد؛یم

 .استالبلاغه بسنده کرده نهج

 البلاغه. رابطه حق و خیر در نهج2-2

ی ]حـق[ با درسـت یو مفهوم یهنجار ،یروابط علل  ۀطبه واس تواندیم]خوبی[  ریخ

 نییوجود دارد. تب زیدو مفهوم ن نیا انیم ۀامکان عدم رابط ،حال نیدر ارتباط باشد. با ا

 اسـته شـد انیـمختلـف بـه اشـکال مختلـف ب اتیل در نظر زین یو درست ریروابط خ

مهم در صورت پایرش حالت وجود ارتباط ایـن دو  ۀ(. مسأل۷۶-۷۷: 5845هولمز، )

ت  م و اولویلـ مقوله، بحث انطباق یا تزاحم آن دو و در صورت وجود تزاحم، بحث تقدل

)حق(  گفت هر آنچه درست تیل به قطع توانیچند که نم هرهر یک بر دیگری است. 

دو بـا هـم  نیـا یکه به لحاظ ارزش رسدیاما به نظر م ،هست زین)خیر( خوب  ،است

تفـاوت کـه  نیـبا ا ،کندیم یبرابر یبا ارزش خوب یارزش درست یعنیدارند.  یتساو

. نگـاه فیلسـوفان بزرگـی دارد یاز درسـت یتـر و شـناورترینسب اریمفهوم بس ی،خوب

متوجه خیر است که این خیرها  ،سیاسی ساختاردر تشکیل جوامع و ، ارسطوهمچون 

)درخشـه و ر قـرار گیرنـد تـأخل  م وسلسله مراتبی از حیث تقدل  ۀتوانند در یک رابطمی

اری،  بـه  ،لهأبه عنـوان یـک مسـ ،مدرن عصردر  ،حق و خیر ۀدوگان(. ۶۱۵: ۱۰۷۷فخل

عـه و شناسـی و نگـاه بـه انسـان، جامتحول روش ۀطواس، اما به است ت خود باقیقول 

در این  ،. به همین دلیله استترسیم حق و خیر ایجاد شد جهان، تفاوتی چشمگیر در
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 ،در برابـر خیـر ،حد زیادی به سمت حق تا ،ترازوی این رویارویی نظری ۀکفل  ،دوران

بـاقی  ،ر از خیـرتصـول  عمـلًا جـایی بـرای ،کانت ۀتا جایی که در اندیش ه،سنگین شد

م ، نتیجـهتهیدوران مدرن لسوفانیف(. از ۶۱۳ه است )همان: نماند گرایان، قائـل بـه تقـدل

م حقند.خیر و و یفه  گرایان، قائل به تقدل

 فعلـی و قـولی تعلـیم و بنیـادین اصـل یـک عنوان به حق اجرای در علوی سیرۀ

 توسـط محـورحق ایجامعـه برپایی آن، فلسفه که اصل این گااریحرمت به دیگران

 در اعتنـا قابـل ۀنکتـ. اسـت خصـوص ایـن در 7امام دغدغه بیانگر است، مردم خود

 خیـر هـا بـاآن انطباق وضوح البلاغه،در نهج 7حضرت هایورزیحق شواهد تمامی

 ی،رضـ یدس) اشتر مالک مفاد عهدنامه انطباق، این روشن ۀنمون. است جمعی و فردی

 ایـن در مالک به 7امام هایدستورالعمل مجموعه. است( ۰عهد ،۵/۰۹۵-۴۴۰: ۱۴۱۶

 آن گیریشـکل در افـراد تـکتک حقیقـی خیر که اسلامی ۀجامع یک ریزیپایه نامه،

 فرمـایش خیر، و حق پوشانیهم بارز هایمثال دیگر از. است داده قرار هدف را است،

 کـه بنیادینی حقوق است، مردم و حاکم متقابل حقوق ۀدربار 7 المؤمنین امیر معروف

داشـت؛ حقـوقی  خواهـد پی در را جامعه شکوفایی و پیشرفت و جمعی خیر قاعدتاً 

 حـق اقتصـادی، رفاه ایجاد حق بالعکس، و مردم برای مسئولان خیرخواهی حق مانند

 ایـن ۀپایـ بـر شـده ایجاد نظام به وفاداری حق بالاخره و همگانی، پرورش و آموزش

 گفتـه و شـواهداین دو مـورد پیش در (.۶۳/خطبه ،۶۳۹-۶۳۵و۴/۶۳۱: همان) حقوق

ـا . اسـت گرجلوه 7علی مولا خیرخواهانه مداریحق واقع،به ناگفته، متعدد بحـث امل

 انیدر مواجهه با تزاحم م 7یروش حضرت عل نییفهم و تب رو،شیپژوهش پ اساسی
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است. البلاغه با تکیه بر نهج یگریبر د کیتقدم هر  اریو مع ییو درک چرا ریحق و خ

آنچـه  یوجود نداشـته و حتـ ریحق و خ انیم یذکر است هرگز تضاد و تعارض انیشا

و  ونـدیدر نـوع پ یشـیداناغماض بوده و بـا ژرف یشده، از رو بیان ،به عنوان تزاحم

 .شودیدو واژه مزبور، استنتاج م از یتکامل یرابطه تعامل کی ر،یحق و خ انیارتباط م

دی و ذکـر مـوار ریحق با خ ی اهرتزاحم که  اصلی نوشتار حاضر در ادامه، بحث

 .شودیم بررسی و تبیین ،است البلاغهنهجدر مهمی از تقدم حق بر خیر 

 البلاغه. تزاحم حق و خیر در نهج2-3

جسـتجو نمـود؛  دهیـعق یدر سرفصل حق آزاد توانیبحث را م نیروشن ا ۀنمون

بـدان اشـاره شـده اسـت  میقـرآن کـر اتیـدر آ یو ضـمن حیکه به شکل صـر یحق

حـق مـاکور، ممکـن اسـت  ی؛ و...(. خروجـ۱۳۵و۱۳۴و۵۴الانعام/؛ ۱۷۶و۰۴/ة)البقر

ایـن به دنبال داشته باشد؛ بنابراین پرسـش اصـلی  ست،ین ریکه قطعاً خ ینادرست جهینت

کـه چگونـه خداونـد  اسـت درباره این دسته از آیات قرآن کریم نیز صـادقپژوهش، 

انتخـاب  حکیم، حقی را برای بشر به رسمیت شناخته کـه ممکـن اسـت در صـورت

داشـته باشـد؟  خـود  بـه دنبـالنادرست، که چندان دور از ذهن هم نیست، شر او را 

که با هدف غایی انسان که نیل به کمال است همخوانی نـدارد  پاسـخ بـه  ایخروجی

 بیان خواهد شد. 7این مسأله، در سطور بعدی و بر اسا  سیره امام علی

بـه  اتیـدسـته از آ نیا یاخلاق ۀیخصوص، توص نیدر ا گریموضوع قابل تعملق د

است. به عنـوان نمونـه، خداونـد  نیشیبر حق مورد قبول پ ریدادن به اصل خ تیل اولو

 کیـفراتـر از  یبه هنگام سخن از موضوع ربا، موضـوع میاز قرآن کر یاتیمتعال، در آ
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-۱۵۹)البقـرة/ دیـفرمایرا مطـرح مـ نیاخلاقی و انسـا یامسأله یعنیحقوقی  ۀمسأل

حـق  رشیافتـادن فـرد بـدهکار، ضـمن پـا ی(؛ چراکه خداوند در مورد به سخت۱۹۳

به گاشت از بدهکار نادار، بـه عنـوان در نهایت، از بدهکار،  یطلبکار در ستاندن بده

بدان معناست که نظام حقوقی اسـلام  نی. ادیفرمایم هیاست، توص ریصدقه که خ کی

( یبـده دنیبخشـ یام اخلاقی آن )مهلت دادن و حتلـقرض(، با نظ رىیگ)حق بازپس

، سـوره نحـل ۱۱۶آیـه صـدر در  خداونـد سـبحاندارد. همچنـین  یمستحکم وندیپ

صـبر  در ادامه آیه شریفه، به؛ اما رسمیت شناختهبهحق مظلوم به عنوان مثل را بهمقابله

ر آیـات دیگـر ، توصیه فرموده است. دکندمعرفی میکه آن را خیر  (دفع بدی با نیکی)

 مشـاهدهآنچـه حـق اسـت  پایرشبه خیر بعد از نهایی این شیوه توصیه  ،قرآن کریم

 (.، و...۷۶/المؤمنون ،۱۱/الرعد ،۱۰۴/عمرانآل، ۱۵۹البقرة/شود )می

آن قـرآن  7امام علـی توان یافت کهموارد پرشماری را می ،البلاغهنهجبا تدقیق در 

در سخن گفته یا عمل کرده اسـت. بـرای مثـال،  ناطق، بر اسا  قاعده قرآنی ماکور،

، در مواجهه مثلبهبه قصد مقابله 7اثنای نبرد صفین، آنجا که گروهی از یاران حضرت

بـه رویکـرد آنـان را  7امـامنـد، کردمـیو ناسزاگویی  ، بدزبانیاهل شامهای با دشنام

، ۷۳۳و۷/۴۷۷: ۱۴۱۶)سید رضی،  تشویق فرمودو اخلاق و ادب اسلامی  خیرخواهانه

دارد، هر باز می مثلبهبدزبانی و مقابلهرا از  ارانشبا ایراد سخنانی، ی 7امام. (۱۱۷کلام

تـا: جواز بدگویی از  الم وجود داشـته )طباطبـایی، بیسوره نسام،  ۱۴۹طبق آیه چند 

و مطـابق آیـه  به جاى آنمقابله کنند؛ اما دشمن با گونه نیا آنان بود کهحق ( و ۷/۱۱۰

برخورد بـا احسن  وهیشمسیر خیر و اخلاق را برگزید و  7بعد همین سوره، حضرت
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سـپاهیان  زشـتو اعمال  آنان را به نقد احوال 7داد. امام میتعل به یاران خوددشمن را 

 با این منش قرآنی، ضمن اتمام 7و فرمود دعا کنند. مولای متقیان سفارش کرد دشمن

 سازد.اخت حق و عاقبت به خیر شدن هموار میراه را برای شن ،حجت

های تـزاحم  ـاهری حـق بـا البلاغه، به آن دسته از نمونهدر ادامه، با استناد به نهج

از جملـه، حـق اند، در  اهر، حق را بر خیر، مقدم داشته 7خیر و مواردی که حضرت

ره اشـاحیات، حق مساوات، حق آزادی سیاسـی )حـق آزادی عقیـده، بیـان و عمـل( 

سـازد کـه اگـر ال اساسی را متبـادر میؤهای چالشی که به ذهن این سشود؛ نمونهمی

داشـت، مقدم می ،فرمود و خیر را بر حقعمل می دیگر ایبه شیوه 7نالموحدیمولی 

حسـب تغییـری کـه بـه  ؟کردمینتاریخی پس از آن، تغییر  وقایعمسیر بسیاری از  آیا

 را در پی داشت. جامعه اسلامیمؤمنان و  اهر، خیر 

 البلاغه. مصادیق تقدم حق بر خیر در نهج2-4

 . حق حیات2-4-1

با تمسک به  7یعل امام است. اتیح هر انسان، حق حق نیتریادیو بن نیتریاصل

حـق  ،یو شـرط دیق چیاصلی و موهبت بزرگ الهی را بدون ه هیسرما نیا م،یقرآن کر

بـدان  میکـه قـرآن کـر ین را، جز در مـواردو حق گرفتن آ کندیم یمعرف یهر انسان

، ۵/۴۰۹: ۱۴۱۶ ،یرض دی( ممنوع شمرده است )س۰۱، المائدة/۰۰اشاره کرده )الإسرام/

آمده میان حق حیات افـرادی کـه علوی، در تزاحم پیش ۀاما بحث آنجاست که در سیر(. ۰عهد

م یافتـه اسـت. بـه   اهر، خیر در عدم حیات آنان است،به حق حیات بر خیر فردی و جمعی تقدل

 ،نیدر صـفل  سـپاه معاویـه مقابلـه بـااز  شیخـود، پـ لشکریانبه خطاب  7حضرتعنوان مثال، 
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)ن.ک:  دنشـکُ سـپاه دشـمن را ن مجروحـان، اسیران و درماندگان، فراریانفرماید که سفارش می

 خـود بـه در فرمـان 7نیمنالمؤ ریام اصل است که نیطبق هم (.۴۶، خطبه/۴/۴۴۱همان: 

، ۴۰۷و۵/۴۰۹)همـان:  دهـدیها هشـدار مـدرباره حرمت خـون انسـان اشتر مالک

و  کـرده اشاره امتیروز ق فریبه ک ات،یحق ح تیدر ادامه کلام خود، در اهمو  (۰عهد

. (۰، عهـد۵/۴۰۷)همـان:  داندیمسأله م نیرا هم امتیدر روز ق یدگیرس مسأله نیاول

اند و آن تاکر داده زیرا ن یگریمهم و قابل تأمل د اریبس عهدنامه، نکتهایشان در همین 

بزنـد؛ چراکـه آن  یزیرخـون بـه دست دیخود نبا حکومت تیتقو یبرا حاکم نکهیا

 سـتین رفتـهیپا یعـار چیاز آن حکـم، هـ از حکم خداست و در تخلـف یچیسرپ

 یسهواً دچار خطا شد و ناخواسته و بـه نـاحق، خـون هم اگر. (۰، عهد۵/۴۰۷)همان: 

 از. (۰، عهـد۴۴۳و۵/۴۰۷)همـان:  دینما دم را جبران یایاول خسارت دیشد، با ختهیر

مطلـب اسـتنباط  نیـاسـت ا یناب اسلام که انعکا  معارف 7یمجموع سخنان عل

نـاحق او  دارد و کشتن اتیح انسان، حق که قتل از آن جهت است حرمت که شودیم

از حـق  یپاسـدار، البلاغهنهج یهادر آموزه .شودیاو محسوب م حق میتجاوز به حر

حـق آنـان  نیتریبلکه اساس ،یو از حقوق اساس یاله یتمام شهروندان که حق اتیح

 یجـزم در مـورد م،یقرآن کـر یقیدر مقام مفسر حق 7یو امام عل افتهیاست انعکا  

دشمنان  یبرا یحت هاانسانهمه  یرا برا اتیحق ح شود،یم دیتهد گرانید اتیکه ح

 همچون خوارج، محفوظ و محترم شمرده است.  یاخوردهقسم

 یبـرا اتیـآن نبود که حق ح ریخ ایکه آ شودیم یادآوری ،قیتحق نیمسأله ا نکیا

 دهیـناد ،یریـتکف انیـسـردمداران آن جر یخصوص بـراچون خوارج و به یمعاندان
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 بیـنهـروان و کشـته شـدن قر جنـگصدر اسلام شاهد وقوع  خیانگاشته شود تا تار

 یکه برخ یدتیعق بیآس دینبرد، نبا نیا یچهار هزار نفر نباشد؟ علاوه بر تلفات انسان

دادن  صـلهیدر ف عیدر تسـر یو ناتوان 7حضرت یتیریمد وهیاز عامه مردم نسبت به ش

وجـود و  نیـبـرد. بـا ا ادیـدچـار شـدند را از  هـایخرابکارانه خارج یهاتیبه فعال

 7نیالمؤمن ریام ریکه خوارج مرتکب شدند و حکم به تکف یاشتباهات بزرگ رغمیلع

نحو با مدارا، استدلال، روانه کردن مبللغ، برافراشتن پـرچم  نیبه بهتر شانیا یدادند؛ ول

سـلب نفرمـود، مگـر را  اتشـانیها برخورد کرد و حق حامان قبل از نبرد نهروان با آن

 اخلال وارد کردند. یعموم اتیو حق ح یاعاجتم تیگاه که در امنآن

 مساواتحق . 2-4-2

د حقـوق تثبیـت شـده در دوراز دیگر نمونه حکومـت علـوی، حـق  ۀهای متعـدل

 ۰۳، در به مالک اشتر 7حضرتمشهور نامه عهددر مردم است.  ۀمساوات برای هم

 مشـاهده، اشاراتی مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه حـق مسـاوات فرمان از جملات جمله

و  مسـلمان مـردم، اعـم از رعایـت حقـوق همـه بـه را . ایشان جناب مالـکشودیم

؛ 70چراکـه بـر اسـا  آیـات قـرآن کـریم )الإسـرام/ کنـد؛، سـفارش میغیرمسلمان

سـید دانند )می ی انسانیذات کرامت(، همه را دارای 82؛ المائدة/84؛ فاطر/561الأنعام/

درخصوص مراعـات حـق  7امام دیگرفکری ی زیربنا (.۰، عهد۵/۰۷۳: ۱۴۱۶رضی، 

ها در هاست. عنایت به یکسان بودن انسـانبه اصل تساوی انسانایشان ، باور مساوات

 7د کـه حضـرتنـک، اقتضا میشانحقوق فطری و برخورداری آنان از حقوق طبیعی

: ۱۴۱۶)سـید رضـی،  رای دیگـران نیـز نپسـنددبـ نپسـندد،هر آنچه را که برای خود 



 

 

۷۱ 

 

رس
بر

 ی
جا

گاه
ی

 
 خ
ق و

 ح
اط
رتب
و ا

 یر
هج

ر ن
د

غه
بلا
ال

 

، ۰۴-۵/۰۳: همـان) آورى مالیـاتبـه مـأموران جمـع 7علـینامه . (۱وصیت، ۵/۴۹۷

مساوات همـه مـردم  است. وربمتعدد التزام ایشان به حق مزشواهد جمله (، از ۱۳نامه

سـیره در المـال اسـت کـه یکـی از مصـادیق آن برابـری در سـهم بیت در برابر قانون

البلاغـه، بـه ، شـارح برجسـته نهج«ابن ابی الحدیـد»هویداست.  کاملاً  7المؤمنینامیر

در تقسـیم درخصوص تسـاوی همگـان  7حضرتسیره قولی و فعلی ی از هایگوشه

 7حضرت (.۵/۰۵و  ۱۳۱-۱۳۳و۱/۱۷۵ :تا، بیدیالحدیابن اب) کندالمال اشاره میبیت

پیشـنهاد کردنـد بـراى اندیشی بـه وی از باب مصلحتی از یارانش رخهنگام که بآن 

و سرشناسـان و  دالمـال تبعـیض روا داربیـتتقسـیم در  شهاى حکـومتتقویت پایه

فرمود )سـید ضمن توبیخ آنان، از این کار امتناع ، کند مندمال، بهره آنسردمداران را از 

حـه و زبیـر در پاسخ به درخواسـت طل 7. امام(۱۷۰کلام، ۶۱۷-۷/۶۱۰: ۱۴۱۶رضی، 

همـه و عـدم  مسـاواتدر  7حضـرت که بیعت خود را منوط به ملغی نمودن قـانون

سـر بـاز زد  دانسـتند،المـال میمندی از بیتلحاظ سابقه و شهرت خواص برای بهره

 7نیالمـؤمن ریـام شـدید تیدقـت نظـر و حساسـ زانیـم(. ۱۳۳کلام، ۷/۴۱۱: )همان

 بـه لیـعقبـا  7رخورد حضـرتدرخصوص حق مساوات، در حکایاتی چون نحوه ب

شـود کـه ( نیز دیـده می۱۷۰کلام، ۶۱۱-۷/۶۱۳: )همان شتریدرخواست سهم ب هنگام

 همه در برابر قانون الهی است. نشان از تساوی

شـود: آیـا حضـرت از بابت یادآوری، به پرسش اساسی این پژوهش، مراجعـه می

هایی ماننـد طلحـه، دانستند که اگر در خصوص حق ماکور با سران و شخصـیتنمی

زبیر مماشات کنند و بـا بـا تفکـر جـاهلی برخـی از اعـراب، بـه مقابلـه برنخیزنـد و 
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های م خـود و هـم پایـهالمـال بـه آنـان دهنـد، هـسکوت و سهم بیشتری از بیتحق

شـان حکومت اسلامی را از خطرات و ضربات آنان حفظ خواهند کرد و مـانع جدایی

آوری همچون جنگ جمل و صـفین خواهنـد و وقوع اعتراضات و تحرکات خسارت

طور قطـع، هاسـت. بـهحسب  اهر، خیر فرد و اجتماع در انجام آنشد؟ اموری که به

توانسـتند بماننـد افـراد مکـاری همچـون شتند کـه میآگاه بودند و در منصبی قرار دا

های بی حد و حساب، خواص را بـه معاویه، و لو به صورت موقت، با بال و بخشش

هرگـز حـق مسـاوات  7سوی خود جاب و اکثریت را با خود همراه سازند؛ اما امـام

و  مـالالتیب میدر تقسهمگانی را برای رسیدن به این خیر  اهری، زیر پا نگااشتند و 

اجرای حدود الهی برای تمایل و حمایت رؤسای دنیاطلب و گروه خاصـی از مـردم، 

 نداشتند.روا  یضیتبعهیچگونه 

 حق آزادی سیاسی. 2-4-3

مؤمنـان  امیـر .اسـت ، امکان فعالیت و عرض اندام مخالفسیاسی آزادی منظور از

ــی ــدار بی 7عل ــق آزادی پاس ــدیل ح ــولب ــویی  -معق ــروع و الگ ــلمش ــرای  کام ب

ی او، اگـر نگـوییم خـواهیابی به قله رفیـع آزادیاست که دستجهان خواهان آزادی

البلاغـه، جایگـاه بـا مـرور نهج .اسـتبسی دشوار آن به  نیل واقع،بهمحال، باید گفت 

، ۷/۷۳۷: ۱۴۱۶شود )سید رضـی، به وضوح دیده می 7نزد حضرتحق آزادی  ممتاز

ــلام ــد۴۳۳-۵/۰۷۷؛ ۱۱۷ک ــه ،۵/۱۷۷؛ ۰، عه ــیت۷۶۵و۵/۷۱۴؛ ۵۷نام آزادی  (.۱، وص

هـای سیاسـی فعالیـت جریان .وجـود داشـت 7تحت امر حضرت جامعه سیاسی در

بـود.  ایـن آزادیچون عثمانیان و خـوارج، از عـوارض آشـکار هم مخالف و معاندی
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ایشان این حق را از هیچ فـرد یـا گروهـی، حتـی از جماعـت خـوارج کـه دشـمنان 

یغ نفرمود و نه تنها آنان را محدود یـا عقوبـت نکـرد، بلکـه بودند، دراش خوردهقسم

از  (. شـایان ذکـر اسـت کـه۱۴۱کلام، ۷/۷۷۱: )همان فرمودمیحقوق آنان را گوشزد 

انگیزی و مبارزه آن، پرهیز از فتنهقاعده و  بودهمند ، قاعدهسیاسی آزادی 7امام دیدگاه

در برابـر  در نهـروان جخـوار افروزیجنـگ. به همین سـبب، پـس از استمسلحانه 

بنـابراین،  (.۱۱، خطبـه۰/۱۱: همانشمشیرهایشان ایستاد و چشم فتنه را بیرون کشید )

 آحاد مردم حتی معاندان، وجود داشت؛ البتهبرای آزادی سیاسی حق در دولت علوی، 

 .نشود تضییع ان،جا که حق دیگرتا آن

لی آزادی عقیده، بیان و ک عرصهسه در همگانی البلاغه، حق آزادی سیاسی در نهج

در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد؛ اما قبـل از ورود که  دارد هور و بروز  عمل،

به بحث ماکور، از جهت یادآوری، لازم است گزاره چالشی این نوشتار در قالب ایـن 

به یکایک مردم کـه  7پرسش مهم خاطر نشان شود: با اعطای حق آزادی از سوی امام

شـد، آیـا خیـر نیـز متخاصم ناکثین و مارقین و قاسطین را هم شامل می هایجمعیت

شد؟ یا اینکه خیر مخالفـان و دشـمنان های مزبور و عامه مردم، حاصل میبرای گروه

جویان، و سایر شهروندان در آن بود که حق آزادی از بـدخواهان و سـتیزه 7حضرت

سلب شود یا حداقل بـا محـدودیت همـراه باشـد؟ سـیره علـوی در ایـن خصـوص 

 چیست؟

 و بیان حق آزادی عقیده. ۱-۴-۰-۱

خداوند متعـال . پایر نیستیامر و نه ای است کهبه گونه اندیشه و تفکرماهیت 
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اسـت  عقیـده سـخن گفتـهآزادی  از ت صـریح یـا ضـمنیبه صـورقرآن کریم در 

ــرة/) ــران/، آل۱۷۶البق ــام/۶۴عم ــف/۱۳۵و۱۳۴، الانع ــیة/۱۷، الکه ، ۱۱و۱۱، الغاش

 (.  ۰، الانسان/۱۳۳و۷۷یونس/

بـه حـق  7امام تقید ی وباورمند ریشه است. عقیدهبدیل آزادی جلودار بی 7علی

معرفت )سید رضـی،  را دین انایش. است قابل استنباط ایشان ، از سخنانآزادی عقیده

-۱/۱۳۶: همـاناست )دانسته ترین ارکان آن از مهمرا یقین و ( ۱، خطبه۱/۱۴۹: ۱۴۱۶

 ،آید و در صورت پـایرش، با اجبار و اکراه به دست نمیو این هر دو (۱۰، خطبه۱۳۵

حقوق مخالفـان فکـری خـود و  7علی مولی الموحدین فاقد ارزش است. و صوری

کـه  خـود نمود و هرگز آنان را به پایرش عقیـدهحتی منحرفان عقیدتی را نقض نمی

بـا  7فرمود. نمونه بارز آن، نحوه مواجهه امامبود، اجبار نمی خواهانهخیربدون شک، 

عقیـده  7امـامبردند، اسـت. نخوارج و آزاد گااردن آنان، تا زمانی که دست به سلاح 

که نمونه عینی تفکر باطل و عقیده غلط افراطی بود و مقـدمات اعتقـادی آنـان ا رآنان 

کـرد و ایـدئولوژی ، جـرم تلقـی نمـیشـدمحسـوب میساز اقدامات براندازانه زمینه

شمرد و با آنکه تـوان مجـازات داشـت، را موجب تنبیه و مجازات نمی انه آنانبرانداز

همــان اســلام ایشــان  (.۰۱۱-۱/۰۱۳ا: تــورزیــد )ابــن ابــی الحدیــد، بیبردبــاری می

را ملاک قرار داد و تا زمانی که اقدام به جنـگ ننمودنـد، بـه دیپلوماسـی  شان اهری

بـرای حقـوق ی جسـت و محـدودیتک سیاسی جهت التزام آنان به حق و قانون تمس

البلاغه، در گفتـار و رفتـار نهجکتاب فخیم در جای جای  شهروندی آنان ایجاد ننمود.

 ،به ابراز عقیده و گفتگـومردم دعوت  و دیگرانمتفاوت این پایرا بودن عقاید  ،علوی
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، ۱۹۶-۷/۱۹۷؛ ۷۹، کـلام۷/۱۶۹: ن.ک: همانشود )دیده می، با هدف روشن شدن حق

 (.۱۷۱، کلام۷/۶۱۳؛ ۵۰کلام

تـرین و بـارزترین از مهـم اسـت.های سیاسـی، حـق آزادی بیـان از جمله آزادی

برخـی از  کـرد. اشـارهحق آزادی در انتقاد و اعتراض به توان می این آزادی،مصادیق 

 (.۱۱۷، النحل/۱۳عمران/آیات قرآن کریم نیز به این نوع از آزادی اشاره دارد )آل

و نیـز  7آن حضـرتدر طول قریب پنج سال حکومـت  7تعمق در سیره امام علی

 دهـد کـه امیـرمـی نشـانروشـنی بـه مـا البلاغه، بهبیانات ایشان در کتاب گهربار نهج

بـه عنـوان رهبـر سیاسـی جامعـه  با وجود برخورداری از مقـام عصـمت، 7منینؤالم

حـق بـه عنـوان آن را و  شـتگاااسلامی، فضای انتقاد و اعتراض را در جامعه بـاز می

د و رکـاستناد نمی خود عصمتمقام به  داریدر صحنه حکومتپایرفت و دیگران می

و توجه به انتقادهای  بیانآزادی  حمایت از .ستبدیگران نمیراه را بر انتقاد و اعتراض 

خـود ایشان با وجود آنکه است.  7های برجسته شیوه حکومتی علیمخالفان از ویژگی

، ۱/۷۱: ۱۴۱۶)سـید رضـی،  دانـدمیرا معصـوم اسـت ( علیهم السلاماهل بیت)که از 

اجازه کند و ارش میسفاما  ؛(و... ۱۱خطبه، ۰۳و۴/۱۷؛ ۱۱خطبه، ۶۳۳و۰/۴۱۱؛ ۱۱خطبه

. (۰، عهـد۵/۰۷۹: همـان)به او و کارگزارانش منتقد و معتـرض باشـند دهد دیگران می

 (۰، عهد۵/۰۷۱، ضمن نهی از نگاه بالا به پایین )همان: در عهدنامه مالک اشترهمچنین 

)همـان:  اتر باشـدیـگو ،ان تلـخ حـقیکه در ب دیفرمایماو را به گزینش افرادی توصیه 

بـودن  یقدسـ ،متقابل والیل و رعیلت قوقحتعریف در  7(. مولای متلقیان۰، عهد۵/۰۷۹

 ۀنمون ده است.را به مردم هدیه دا شهیاند جرأت بیانو نداده مبنا قرار را خود  تیشخص
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ایـراد شـده  نیجنـگ صـفل زمـان در البلاغه که بارز این موضوع در عبارات ذیل از نهج

 ،محـض پایریاطاعت آموزش یبه جا 7د، آن جا که حضرتخوربه چشم می ،است

 دیفرمایم سفارش مدارانهحقانتقادورزی به همگان را و  دهدیمآموزش  ،در  حقوق

با ارائه استدلال، گوشـزد کـردن یـک  7یعل حضرت(. ۷۵، کلام/۱۶۹-۷/۱۶۵)همان: 

 حـقهای دیگر، یا استفاده از شیوه ی، بازگو نمودن حقایق درباره ماهیت افرادتیترب نکته

 را از سـخن و آنـان دانسـت محفـوظ منتقد، مخالف یا حتی معاند، دافرا یرا برا الؤس

 مجازات ناسنجیده یا تندشان، آنان را مستحق خاطر کلام بهمنع و محروم نکرد و  ،گفتن

اتخاذ این شیوه رفتار از سوی خـاتم  .بیان، محرومشان نفرمود ندانست و از حق آزادی

در قبال اعتراضات شدید و به ناحق این افراد جاهل و جماعات سرکشی  7اوصیام علی

خواندند، این مسأله اساسـی را خـاطر را مشرک و کافر می 7مانند خوارج که حضرت

خیر معترضان و عامه مردم که کند که آیا اعطای این حق به این دسته از مردم، نشان می

ها بودند را در پی داشت؟ آیا این نوع رفتار، سبب تزلـزل و سسـتی شاهد این جسارت

شـد و ایـن ذهنیـت در و شیوه مدیریتی ایشان نمی 7اعتقاد برخی از مردم به مولا علی

و دستگاه حاکمه او توانایی مدیریت و کنترل  7کرد که حضرتجامعه، تسری پیدا نمی

های طاغی را ندارد؟ آن هم در زمانی که به آسـانی، زمینـه و امکـان برخـورد گروه این

سخت با آنان وجود داشت و در منظر اکثریت جامعه، این روش برخورد، امری عـادی 

 7کرد؛ اما اماممثل قرآنی و پیشنهاد یاران، آن را تقویت میبهشد و مجوز مقابلهتلقی می

بیان به همگان اعتقاد داشت و خیر را در سـلب ایـن حـق باز هم به اعطای حق آزادی 

 دید.نمی
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 حق آزادی عمل. ۱-۴-۰-۱

، حـق آنمصادیق  تریناز بارز و های آزادی سیاسی، آزادی عملاز مهمترین شکل

است. خداوند متعال در این زمینه، اجـازه خود مردم در انتخاب حاکم و نوع حکومت 

ــ ــل رأی ب ــداده اســت رتحمی ــه احــدی ن ــان را ب ــه آن ــا تنبی ــردم ی ، ۱۳/عمــرانلآ) م

 .(، و...۱۱و۱۱/الغاشیة، ۷۷و۷۱/المائدة، ۱۳۵و۶۶/نعامالأ

مقبولیت مردمـی یکـی از ارکـان مشـروعیت نظـام سیاسـی  7از دیدگاه امام علی

در موارد فراوانی از جمله، اثبات حقانیت خود، احقـاق حقـوق، اجـرای  7است. امام

ی اصلاحی اجتماعی، احتجاج با دشمنان، سرزنش مردم و... به انتخاب خـود هابرنامه

: ۱۴۱۶کردنـد. )سـید رضـی، توسط مردم و رضایت مردم از این انتخاب، اسـتناد می

؛ ۶۳، خطبـه۴/۶۷۱؛ ۴۴، خطبه۰۹۹و۰۵۶و۴/۰۵۷؛ ۴۱، خطبه۴/۰۷۷؛ ۱۰، خطبه۱/۱۰۵

ن را به دنبال خـود دارد ایشان، این یقیشناخت شخصیت  .(و... ۷۴، کلام۷/۴۳۰-۴۳۶

به هیچ قیمتی حاضـر نبـود سـنت غلطـی را مشـروعیت بخشـد و در  7حضرتکه 

در مدت حیات خود، هر  ؛ چراکه، مجامله و تعارف داشته باشداهمیتاین  اب ایقضیه

، فرمـودمی، بـا قاطعیـت تمـام رد بوددار و مخالف امری را که با موازین دینی، زاویه

آزاد و  یرأگیری حکومت علوی بر مبنای شکل .بودچیز دیگری می گان،همنظر حتی اگر 

ی در انتخاب آنان، بـه همـراه دیو تهد عیفشار و تطمگونه و نبود هیچعموم  تیخواست و رضا

برای پایرش آن مسؤولیلت خطیر، از مسللمات تاریخی است )ن.ک:  7اطلاع از شروط حضرت

 (.۱۶، نامه/۵/۴۷؛ ۷۴، کلام/۴۳۶-۷/۴۳۰همان: 

و  7شـود آیـا وجـود امیـر المـؤمنینبنابراین مجدد این سؤال اساسـی مطـرح می
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توان از بـاب را می 7حضور ایشان در رأ  حکومت، خیر نیست؟ آیا سخن حضرت

ست؟ قطعاً پاسخ این سؤالات، منفی است؛ لـاا بـدون هـیچ تعارف و رودربایستی دان

حق را بر خیـر تـرجیح داده و بـه مـردم،  7شود که امامتأویل و تفسیری ملاحظه می

 اجازه داده است حاکمشان را خود انتخاب کنند.

گفته، تجدید بیعت با حاکم، بعُد دیگری از ابعاد آزادی سیاسـی به تبع آزادی پیش

همانگونه کـه بـه آزادی ابتـدایی مـردم در بیعـت بـا  7ود. امامشعملی محسوب می

زمامدار و به مشروعیت حکومت با حضور مردم همراه با آزادى و اختیار کامل، اعتقاد 

بود. از و ملتزم نظری و عملی داشت، به حق آزادی همگان در تجدید بیعت نیز معتقد 

در  7حضـرتبن عبا  از عملکـرد به انتقاد ا 7، پاسخ اماممسألههای بارز این نمونه

توجـه بـه  (.۱۳۱، کـلام۴۱۷-۷/۴۱۴: همان) شکنی طلحه و زبیر استقبال نیت پیمان

بـا وجـود علـم بـه  7سازد که چگونه اماماین نمونه، این نکته قابل تأمل را آشکار می

انگیزی طلحه و زبیر، حق انتخاب آنان در ادامه بیعت را پایرفتـه اسـت؛ پـایرش فتنه

که منجر به وقوع جنگ جمل و کشته شدن هـزاران نفـر از دو سـپاه کـه قطعـاً حقی 

 خیری در آن نبود شد. 

اصـلی بحـث،  سـؤال اهر متزاحم با خیـر، پس از ذکر شواهدی چند از حقوق به

شود که آیا خیر حکومت علوی به طور خاص و جامعه اسلامی بـه طـور یادآوری می

، از ابتدا با به رسمیت نشـناختن حـق حیـات 7علی در آن نبود که امیر المؤمنین ،عام

 ها سخنی به میان نیامد،های سیاسی و سایر حقوقی که از آنحق آزادیحق مساوات، 

وقوع مشکلات فراوان و برافروخته شـدن سبب ، برای مخالفان و معاندانخصوص به
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بـرای حکومـت خـود و  صـفین و نهـروان و جملتحمیلی  هایها و جنگفتنه آتش

 شد؟مین جامعه اسلامی

گفتـه و تـه مهـم کـه از مطالـب پیشنکذکـر دو اساسـی،  سـؤالدر پاسخ به ایـن 

: دارد تضـرور شـوداسـتنباط می 7خصوص از سیره قولی و فعلـی قرآنـی علـیبه

نخستین نکته مهم، توصیه معارف علوی، و نه الزام، به تقدم خیر بـر حـق، بـا هـدف 

جـا منظـور، فضیلت اخلاق اجتماعی است. البتـه در ایـنو تعالی رشد  سازی وانسان

خیر مقابل شر است؛ چراکه گاهی آنچه در مقابل خیر و مطلوب قرار دارد، حق اسـت 

(. الزام افراد در مقـدم داشـتن ۱۱۶/النحل ،۱۷/النسام ،۱۹۳و۱۵۱و۱۹۴ة/البقرو نه شر )

هـای دیـن مبـین بر اسـا  آموزه خیر )مقابل شر( بر حق، با ماهیت وجودی انسان و

 ،۱۷۰و۱۳ة/البقـردر تضاد اسـت )تناسب نداشته و اسلام، با حق آزادی او در انتخاب، 

 ،۱۱۹/هــــود ،۷۷/یــــونس ،۱۴۹و۱۰۵و۱۱۱و۱۳۵و۰۷/الأنعــــام ،۴۹ة/المائــــد

در متضاد بـودن  را (. فلسفه این عدم اجبار۱۳/الزخرف ،۹/الشوری ،۷۰و۰۷و۷/النحل

( ۱۷۶ة/البقـراجبار با هدف اصلی خلقت انسان که همان نیل به کمال و رشـد اسـت )

. به عبارت دیگر، فضیلت و ارزش، در انتخاب خیر است و نـه در اجبـار بـه باید دید

گیری چه خیر است، در کمترین فرض ممکن، سبب شکلپایرش آن. الزام به قبول آن

ای خواهد شد کـه آن بـا هـدف کمـال انسـان در تنـاقض هو رشد روحیه نفاق در عد

در سـایه  فقـطگرایی گرایی اوسـت و حـقاست. رشد معنـوی انسـان در گـرو حـق

شود. دیگـر نکتـه مهـم، بـر عکـس آزاداندیشی و برخورد آزادانه با عقاید حاصل می

ن ، با هماحقو اجرای پایرش  بهعلوی  معارفگفته شد، الزام  در نکته نخستچه آن
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کـه گفتـه شـد خـط قرمـز است. چنانفضایل انسانی سازی و رشد انسانهدف خیر 

؛ ۱۱، خطبـه۰/۱۶: ۱۴۱۶حـق اسـت )سـید رضـی،  7مسائل اجتماعی نزد حضـرت

کنـد کـه البلاغـه، یـادآوری میبـازخوانی نهج (.۱۳۶، کـلام۷/۴۰۵؛ ۴۰، خطبه۴/۰۵۳

بـه که آن کس هر  برابر و در ضایع شود ،حق دیگراننداد به هیچ عنوان، اجازه  7علی

. فلسفه این اجبار را هـم در کردبا او برخورد قاطعانه ایستاد و  پایبند نبود این امر مهم

کـرد؛  جـوییپیهمان هدف اصلی خلقت که خیر مطلق انسان یعنی کمال است، باید 

شـود. بایـد حـق، مداری نباشد، شرایط برای انتخاب خیر، محقق نمیچراکه اگر حق

گسترده شود تـا در بسـتر آن، انتخـاب صـورت گیـرد، انتخـابی آگاهانـه و  فراگیر و

تـوان در سـایه داوطلبانه، تا رشد و تعالی فرد و جامعه را به دنبـال داشـته باشـد. نمی

ناامنی، گرسنگی، فقر، استبداد، انحصارگرایی و... به انتخاب اندیشید، انتخاب بین بـد 

این دو نکته مهم در پاسخ به آن سـؤال مهـم، چکیده  بودن، خوب بودن و عالی بودن.

حـق انتخـاب بـد  شایان ذکـر اسـتالبته است. « مداری خیرخواهانهحق»همان تعبیر 

در حوزه معرفتـی و فـردی، بلامـانع اسـت؛ چراکـه در حـوزه اجتمـاعی،  فقطبودن 

جـا محتـرم . حـق تـا آنشـدخواهد  انبه تضییع حق دیگرمنجر پایرش چنین حقی، 

در  7عث تضییع حق دیگری نشود؛ لاا نبایـد تسـاهل و تسـامح حضـرتاست که با

هرگـز بـا  7امام همـامبه حیطه حقوق اجتماعی، بسط داد. آن  حیطه حقوق فردی را

بلکـه در ابتـدا  ؛نکـرد و سـازش بودند، مداهنه دست به شمشیر بردهمخالفان حق که 

گـری و حق اسلامی و رد اندیشه و مسـلک آنـان، بـه روشـن اعتقادات از برای دفاع

ها اثربخش نبود بـا گریگاه که روشنو آن رداختپدعوت به معروف و نهی از منکر، 
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 .کس که سلاح خود را بر زمین ننهاده بود به مقابله به مثل پرداختهر آن

 در رفع تزاحم 7یریت علیی، شیوه مدبخشیآگاه. 2-5

برای هموارسازی مسیر مردم در انتخاب خیر مقابل شـرل و یـا در صـورت  7علی

ـر و  لـین و بهتـرین روش عقلایـی میسل چالش مردم در انتخاب بین خیر و حـق، از اول

فرمود. او با پرورش گوهر عقـل و زدودن ی استفاده میبخشیآگاهممکن یعنی روش 

ــی اســت  ــه روشــی قرآن ــل ک ــرة/جه ــام/۱۵۳)البق ؛ ۹۱-۵۱؛ الشــعرام/۹۰-۵۵؛ الأنع

و...( به دنبال تحقق این امر خطیر بود. آنچه در این باره از مفاهیم دینی و  ۱۴الزخرف/

شود آن است کـه مشـکل اساسـی انسـان، جهـل در دو بعُـد سخن عقلا برداشت می

گمراهـی  (،۱۷: ۱۴۱۳جهل را مرگ )آمدی،  7پنداری او است. علیناآگاهی یا آگاهی

فی می۱۶: همان(، سنگینی )۱۷ همان:) البلاغـه فرماید. لاا آنگـاه کـه در نهج( و... معرل

همین  ،انمنحرفو  در مقابل مخالفان 7علی شود، همواره نخستین رویکردکنکاش می

شـود. دیـده میعقـل  موهبت استفاده از به هیتوصو  یبخشیو آگاه یروشنگرروش 

در  6شـخل  اسـت؛ چراکـه ایشـان بماننـد پیـامبرم 7دلیل این رویکرد حضرت

 (، به دنبال راه درمان امـراض۷۷، خطبه/۴/۷۹۹: ۱۴۱۶جایگاه یک طبیب )سید رضی، 

مـردم  ترین راه آن را، درمـان جهـلهزینـهو کم فردی و اجتمـاعی بـود و مـؤثلرترین

های ژهبر مبنای تعالیم وحیانی، پیـاپی بـر کلیـدوا 7از این روست که امام دانست.می

؛ ۴۶، خطبـه/۴۰۰-۴/۴۰۱؛ ۱۴، خطبه/۴/۹۳ورزید )همان: علم و عقل و فهم تأکید می

ــه/۴/۶۳۵ ــه/۵/۰۷؛ ۱۴۷، کــلام/۷/۷۵۹؛ ۶۳، خطب ــام۱۰، نام ــ 7( ام ــاگز یوقت ــه  رین ب

 نگاری، قبـولنامـه، دیـدار حضـوری بـا ،جنگاز آغاز  شیپ ،شدرویارویی نظامی می
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 اندیشـیدیم به هر روش ممکنی، به اصلاح امرپایرش طرف مقابل و یا مورد  ندهینما

ــان: ) ــلام/۷۹۵-۷/۷۵۳هم ــر؛ ۱۴۷، ک  (.۱۷۱۷-۱۷۱۰و  ۱۷۳۹-۶/۱۷۳۳ :۱۰۵۷ ،یطب

ت جبهـه مقابـل، در جهـت ایشان بـرای آگاهی بخشـی، از روش افشـا نمـودن ماهیلـ

( و ۴۴، خطبـه/۴۳۱-۴/۰۵۱: ۱۴۱۶های جمل )سـید رضـی، پیشگیری از وقوع جنگ

( بهـره ۷۰، خطبـه/۴/۷۴۴، ۷۱، خطبـه/۷۰۴-۴/۷۰۰، ۷۱، خطبه/۴/۷۱۷صفیلن )همان: 

گرفت و آنگاه که این شیوه اثرگاار نبود، به جهت حفظ ثبات نظام، در نهایـت بـه می

؛ ۷۰، خطبـه/۴/۷۴۴آورد )همـان: مقابله سخت و برخـورد قـاطع مسـللحانه روی مـی

 ۀهمچنـین سـیر (.۵۹، نامه/۱۷۰-۵/۱۷۱؛ ۱۱۱، کلام/۷/۴۵۷؛ ۷۴، خطبه/۴/۷۴۶-۷۷۱

در تنویر افکار عمومی، پس از اتمام نبردها و به جهت پیشـگیری از بـروز  7حضرت

، ۱۵، خطبـه/۰۵۹-۱/۰۱۷ها و مصونیلت جامعه از تکرار حـواد  مشـابه )همـان: فتنه

 ( ستودنی است.۱۱، خطبه/۰/۷-۶۰۴
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 گیرینتیجه

البلاغـه ذکـر شـد، جبر مبنای کتاب شریف نه نوشتار نیکه در ا یبا توجه به مطالب

 :دیآیدست مهب ریز جینتا

علوی بر پایه پاسداشت حقوق خیرخواهانه بنا شده اسـت. امیـر  ینظام اخلاق .۱

که اعطای برخی حقوق لزوماً و همیشـه بـه با وجود علم به این 7یعل مؤمنان

انجامد؛ اما همواره جایگاه نخست را به حقوق اختصـاص تحقق آنی خیر نمی

های اسلامی، اقامه حقوق را بستر تحقق خیر مطابق آموزه 7دادند. حضرتمی

 اند.دانسته و در این صورت آن را واجد ارزش یافته

وجـود در حوزه حقوق فردی، تقدم خیر بـر حـق  7امام علیدر نظام معرفتی  .۱

بـه ایـن انتخـاب برتـر  که با توصیه و ارشاد و تکلیف، ، البته نه با اجبارداشت

رسمیت شناخته شده یعنی حق عدم انتخاب خیر برای آحاد مردم، پایرفته و به

الـزام  ایشـان بـر عملکرداعتقاد و  ، سیاسی و تربیتی،اجتماعی امور؛ اما در بود

فلسـفه سـیره قرآنـی  .معطوف به خیـر، بنـا شـده بـود همگان به پایرش حق

در پرهیز از خیرمداری الزامی، پیشگیری از ایجـاد و رشـد روحیـه  7حضرت

 نفاق و منافات فضیلت گرایش به خیر و انتخاب آن با روش اجبار بوده است.

ی کـه پـایرش و پاسداشـت حقـوق مختلـف بـرای علـو استیس یاصول کل .۰

 شد.خیر آرمانی محسوب میاى براى رسیدن به وسیلههمگان بود، مقدمه و 
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 تیشخصـتکـریم و انسـانی له کرامـت أمسـ 7یعلـ انیـمتق یمـولادر منظر  .۴

عمـومی بـه  و پاسداشـت حقـوق رشیپا، مسأله بنیادین و اصلی در هاانسان

 رود.شمار می

تا جایی که به حقوق اجتماعی آسیب  ها راحقوق فردی همه انسان 7حضرت .۷

 شمرد.رساند محترم میمین

البلاغه، شواهد متعددی از انطبـاق مفـاهیم حـق و خیـر، یافـت با بررسی نهج .۶

 اهر متزاحم مقوله حق با خیر، ماهیت خیرگونه ایـن د؛ اما در شواهد بهوشمی

 .است فهم و تبیینقابل قبیل از حقوق نیز 
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